
مغازه من اسمش کتابفروشی بــود، ولــی همه جور کــار ضــدرژیــم در آن 
انجام می شد. کتاب ها، نوارها، اعلامیه ها و عکس های ممنوعه. 

پخش کردنشان هم به عهده مهدی و چندتا از رفقای هم سن 
و سالش بود. یک بار من و مادرش مشرف شدیم به نجف. 
امام خمینی آن روزها در نجف تبعید بودند. روز چهلم آقا 
مصطفی، ایشان درس فقه داشتند. چه جمعیتی آمده 
بــود. ما هم رفتیم، چندتا عکس از آقا به عــلاوه یک نوار 
ــم. نمی دانید مهدی  سخنرانی با خودمان به تهران آوردی

با این نوار و این عکس ها چه صفایی می کرد. دوستانش را 
دعــوت می کرد خانه. دور تا دور اتــاق می نشاند، 
ــوار را پخش مــی کــرد. بــا هــم گــوش مــی دادنــد و  ن
بعد درباره اش بحث می کردند. البته نه فقط این 
نوار، هرکس در هر جایی از کشور که علیه رژیم 
سخنرانی می کرد، سر و کله نــوارش در خانه ما 

پیدا می شد و همین روال طی می شد.

من یــادم نمی آید که ما چهارتا خواهر و بــرادر، یک بــار سر چیزهایی 
مثل اســبــاب بــازی و ایــن چیزها دعــوا کــرده باشیم. خب قدیم 
کــه مــثــل الان نــبــود، هــر بــچــه ای بـــرای خـــودش یــک اتــاق 
ــاشــد. پــســرهــا یک  ــه ب و کــلــی اســبــاب بــازی جـــدا داشــت
دوچرخه داشتند و دخترها هم چندتا عروسک پارچه ای 
مامان دوز! بابا برای مهدی دوچرخه خریده بود. ولی 
مهدی هیچ وقت نمی گفت به شماها نمی دهم. اتفاقاً 
همه مان را سوار می کرد و دور حیاط تاب می داد. امکان 
نداشت یکی مان را یک دور کمتر یا بیشتر ســوار کند. 
مثلاً اگر سه دور بود، همه را فقط سه دور می چرخاند. از 
همان بچگی آدم عادلی بود. گاهی هم یک چادر 
می بست به این طرف و آن طرف اتاق. خودش 
می رفت پشت چادر می نشست و عروسک ها 
را می آورد بالا. به جایشان حرف می زد و نمایش 

می داد. چقدر می خندیدیم.

روزهای نوجوانی من و مهدی، لا به لای کتاب های انبار کتابفروشی بابا 
گذشت. می گشتیم بین کتاب ها و وقتی یکی چشممان را می گرفت، 
برمی داشتیم و چند صفحه ای می خواندیم. اگر به مذاقمان خوش بود 
بر می داشتیم. همیشه با هم کتاب می خواندیم. کتاب های دینی، 
فلسفی، رمان، حتی کتاب های پلیسی و جاسوسی که با روحیه آن 
سن و سال ما بیشتر جور بود. یادم هست با مهدی تلاش می کردیم 
که بتوانیم تندخوانی کنیم، البته تندخوانی همراه با فهم متن. گاهی 
من برای مهدی قسمتی از کتاب را می خواندم، گاهی او برای من. اگر 
کسی کنار ما بود اصلاً نمی فهمید چه می گوییم. ولی خودمان، به تن 

صدا و لحن همدیگر عادت کرده بودیم.
تا اینکه با کتاب ها و اندیشه های دکتر شریعتی و آیت الله مطهری آشنا 
شدیم. کتاب هایشان را گذاشتیم توی لیست. این کتاب ها به ما بینش 

می داد، برای مبارزه با رژیم طاغوت.
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 ویژه نامه سی  و هشتمین سالگرد شهادت مهدی شیخ زین الدین 
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